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 خبر واحد بخشيِمعرفت

∗فر محمدتقي سهرابي

:چكيده

از نقل احاديث از. يكي از منابعِ مهم در معـارف ديـن اسـت)ع( معصومينشده

و معرفت، سوي ديگر لزوم استوا بخـشيبه دغدغة معرفـت ري اعتقادات بر علم

اين مقاله بر آن است تا روشـن كنـد كـه. شودميمنجر احاديث در بخش عقايد 

در حديث نقل  به تنهايي نمي شده اگر لا گروه اخبار واحد باشد، زم تواند معرفت

زاييِ اين گروه از اخبار، بيش از ظـنّ نخواهـد معرفت. در اعتقادات را ايجاد كند 

و اين مقدار از معرفت در گزاره   كـه از عـالم واقـع گـزارشاي هاي اعتقادي بود

. كافي نيست دهند، مي

.معرفت، خبر واحد، ظن:واژگان كليدي

 مقدمه

و ظني.1 مي معرفت به يك اعتبار به دو قسم يقيني يقين خود نيز در سـه. شود تقسيم

و روان  مي قسمِ منطقي، موضوعي تبيين هر يك از اين اقسام در بـسياري. گيرد شناختي قرار

 
و عضو هيئ∗ و انديشه اسلامياستاديار .ت علمي پژوهشگاه فرهنگ

30/8/89: تاريخ تأييد2/7/89:فتتاريخ دريا
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و مقالات نوشته شده از از كتب و دور شـدن و ما براي پرهيز از طولاني شدن مقدمـه است

 مهـم اسـت توجـه بـه آنچه در اين نوشتار. كنيم موضوع مقاله، از ورود به آن خودداري مي 

و اينكـه چـه. لزوم يقين در اعتقادات است اينكه چرا در عقايد حصول يقين ضروري است

اين مقاله بر آن است تا اعتبـار. نوع يقيني لازم است، باز از موضوع اين نوشتار خارج است 

و به عبارتي ديگر مـا نظـر اكثريـت عالمـان اماميـه  و معرفتيِ خبر واحد را به بحث بنشيند

و يقين در عقايد مبنا قرار داده، بـه دنبـال بسياري از عالمان اهل سنت را مبني بر لزوم علم

تـرين پاسخ به اين پرسش هستيم كه آيا خبر واحد توان زايش معرفت يقيني، ولو در پـايين 

 مرتبة آن را دارد؟

مي.2 و متواتر تقسيم ند كـه تعـداد را گوي متواتر، خبري. شود خبر نيز به دو قسمِ واحد

اي باشد كـه تبـاني تا زمان ما، به اندازه)ع(راويان يك حديث در هر عصر، از عصر معصوم 

و يقين را براي مخاطب خود.عادتاً محال باشد بر كذبِ آن تعداد،  چنين خبري معمولاً علم

د؛ باشـ مـي) تعدد راويان در هر عـصر( چنين ويژگي خبرِ واحد فاقد آورد؛ اما به ارمغان مي 

گيـرد، گـاه انـواع قـرائنِ مؤيـد، البته اين نوع خبر هم خود به دوقسم در اختيار ما قرار مـي 

مي معرفت مي بخشيِ اين خبر را تا مرحلة يقين ارتقا و به اصطلاح گوينـد خبـر واحـد دهد

محفوف به قرائنِ قطعيـه اسـت كـه در ايـن صـورت بـاز مخاطـب بـه سـاحلِ امـنِ يقـين 

و ايـن قـسم، است؛ اما قسم رسيده ديگري از خبر واحد فاقد همراهيِ چنين قرائنـي اسـت

كه همان است كه موضوع اين نوشتار است، به عبارت ديگر مي :خواهيم بدانيم

به) الف تا خبر واحدِ خالي از قرائنِ قطعيه، مي تنهايي، زايـي داشـته تواند معرفت چه حد

 باشد؟

 ادي چه مقدار است؟ اعتبار اين حد از معرفت در مباحث اعتق)ب

و اثبات قابـل پيگيـري اسـت،.3  بحثِ معرفتِ حاصل از خبر واحد در دو مقولة ثبوت

و متعارف، ظـن و بدون طي كردن مقدمات لازم گاه كسي مبتلا به بيماريِ زودباوري است

از به معرفتي خاص پيدا مي  رو بررسي مقدمات لازم براي رسيدن بـه ظـن متعـارف اينكند؛

ا  و اين همان ظن در مرحلة ثبوت است ضروري در اين بخش از نوشتارِحاضر مرحلة. ست

و تحققِ ظن بررسي مي  و ثبوت شود تا برسيم به آنجا كه اگر ظن ثبوتاً حاصل شـد، اعتبـار

و عقلي چگونه است؟ حجيتِ معرفت  بخشيِ آن از نظر ادلة نقلي
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 اعتبار معرفتي خبر واحد در مرحلة ثبوت

قر مي و عقل سه منبع در فهمِ معارف دين هستند دانيم كه در. آن، حديث ظـن در عقليـات،

و قاطعي بر خودداري از قوالب مختلفِ ظني همچون  و ادلة محكم كلام شيعي اعتبار ندارد

.قياس واستحسان، وجود دارد

ظنو آنچه محل بحث وگفت و حـديث اسـت؛ ازايـنها گوست، روي حاصـل از قـرآن

مينكاتي را دربارة ثب و تحققِ ظن از قرآن وحديث، بيان .كنيم وت

.متون ديني تا رسيدن به مرتبة زايشِ معرفتي، بايد سه مرحلة مهم را طي كنند

 ظن در مرحلة صدور

كند كـه آيـا ايـن سـخن از خداونـد متعـال يـا مرحلة نخست صدور است كه مشخص مي

و شـده كه گفتيم متن نقـل طور صادر شده يا نه؟ همان)ع(معصوم ابتـدا بـه دو قـسمِ واحـد

و سپس خبر واحد يا همراه متواتر تقسيم مي   قـرائن قطعيـه اسـت وگـاه بـدون قـرائنِ شود

و مـدارك موجـود. از سه قسم مذكور، قرآن در قسم متواترها قرار دارد. قطعيه است اسـناد

و راوي را داشته نشان مي  ر را تفـصيل بيـشت. است دهد كه قرآن در هر عصري بيشترين ناقل

و تاريخ قرآن پيگيري كـرد توان در كتاب مي و مقالات مربوط به علوم بـر قـرآن، عـلاوه. ها

و از  برخي از احاديث هم متواترند؛ اما بسياري از احاديث در گروه اخبار واحد قرار دارنـد

كسي كه در اين مرحلـه نـسبت بـه. ميان آنها بسياري، خبر واحدِ بدون قرائن قطعيه هستند 

و روايت قطع يا ظن پيدا مي صدور  و تـاريخ حـديث كند، بايد اطلاع كـافي از سرگذشـت

را كسي كه امروز يكي از كتـب روايـي را بـاز مـي. راويانِ آنها داشته باشد  و روايتـي كنـد

و دسيسه مي و بدون اطلاع از ماجراها هاي گوناگون در طول تاريخِ حـديث، گمـان بـه بيند

بيكن صحتِ صدورِ هر خبري مي  و حجت بودن آن جـاي د، اين گمان از روي خبري است

و رجال نشان از جعل. تأمل دارد  و افترا بستن كتب حديث بي ها )ع(شمار به معصومين هاي

نقـل چنـيناش در آخـرين لحظـات زنـدگيرا ابوالعوجـاء اعترافِ سيد مرتضي دارد؛ مثلاً

ج 1998(» ار دادم هاي شما چهار هـزار حـديث سـاختگي قـر در كتاب«: كند مي -1:129م،

128.(

 نقـل كنـيم، علامة بهبهـاني دربارة داستان حديث از جهت صدور، بهتر است سخني از

ناگفتـه نمانـد كـه( ايشان در مقابل اخباري كه ادعايِ علمي بودنِ صـدور اخبـار را داشـتند

:گويدمي) امروزه نيز چنين ادعاهايي تداوم دارد
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را معصوم علم حاصل نميروشن است كه از روايت غير شود، مگر اينكه دليل ديگـري آن

يك. ثابت كند تا منجر به علم شود معصوم نبودنِ راوي مانع از حصول علم است؛ چرا كه

و اگر بپذيريم كه عمـداً دروغ نمـي نفر غير معصوم احتمالِ خطا در او مي گويـد، امـا رود

و اشتباه در او محال نيست اخ.غفلت وارد شده كـه)ع(بار متواتر از معصومين علاوه برآن

من«:اند فرموده مي{همانا كذّابين بر ، همچنـين وارد»بسيارند}بندند كساني كه بر من دروغ

مي كذّابيني داشته)ع(شده كه همة امامان و اند كه بر آنان دروغ و وارد شده كه مغيره بستند

 كه خود اصـحاب آن احاديـث را اند اباخطاب در ميان كتب اصحاب خود احاديثي گذاشته

حال كه وضع يِك غير معصوم اين گونه است، وضعِ جماعتي از راويان غير. اند نقل نكرده

معصوم كه يكي از ديگري حديث گرفته، چگونه خواهد بود؟ علاوه بـر آن، سـه محمـد

خبُرگي آنها شكيّ نيست، اشتباه و و غفلت معروف كه در عظمت، عدالت از هاي زيادي ها

هر كدام از اينـان بـه روايـت ديگـري علـم. شود تا چه رسد به ديگران ايشان مشاهده مي

و چه بسا كه روايت ديگري را رد كرده و خود روايتش را گزينش كرده است، اينها نداشت

و. كنيم را ما خود مشاهده مي و متأخر ديگر نيـز بـا اينكـه مهـارت داشـتند فقيهان قديمي

و ديگر راويان نزديك بود؛ اما نسبت به روايات هـيچ يـك اي سه زمانشان به محمده گانه

تـوانيم داشـته ازآنها، علم نداشتند پس در اين صورت ما چه موضعي در برابـر اخبـار مـي

ج1424(» باشيم؟ )12-1:13ق،

و مـا مـي يوسف بحراني شيخ جالب اينكه ـ دانـيم كـه كه از سرانِ اخباريون هست

مي عمل كردن به اخبار نسبت به اصوليون فراخ اخباريون در  بر كنند تر عمل  شـيخ طوسـيـ

او. اسـت در مورد بسياري از اخباري كه در دو كتـاب روايـي جمـع نمـوده، خـرده گرفتـه

:گويد مي

و، در التهـذيب شيخ طوسي بويژه در كتاب و مـتن  سـند احاديـث دچـارِ اشـتباه، غفلـت

و و تحريف خب نقصان شده است ري است كه چنين ايـرادي نداشـته باشـد مـا ايـن كمتر

و شماري يافته مطلب را در موارد بي  است كه از اين نواقص نداشته باشـد كمتر حديثي ايم

.)209:تابي(

و مقالات نوشته خلاصه اينكه نتيجة كتاب و تـدوين شـده دربـارة نحـوة جمـع ها آوري

و انگيزه  و اشتبا احاديث، و تحريف شده، ايـن اسـت هات مختلف كشف هاي مختلف جعل

و حتي چـه بـسا آور، بيش از گمانِ به صدور دلالت نمي كه خبر واحد بدونِ قرائنِ علم  كند

. زايي نداشته باشند اخبار واحدي كه در حد گمان نيز معرفت
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و خبـر واحـد برخـي از ماجراهـاي در صفحات بعدي، در بحث علت تمسك به ظـن

و تحريف احادي  آور بـودنث را بيان خواهيم كرد تـا ببينيـد كـه حتـي ظـن مربوط به جعل

.بسياري از اخبار مشكوك است

 ظن در مرحلة دلالت

به. مرحلة دوم، روشن شدنِ دلالتِ روايت است طور صد در صـد بـر معنـاي گاهي حديث

و گاه تنها ظهور در معناي خـود دارد؛مي»نص«خود دلالت دارد كه اصطلاحاً آن را  گويند

م. احتمال معناي ديگر منتفي نيست يعني  عنـا ظنـي خواهـد در اين حالت دلالت روايت بـر

و مي  و روايات در دلالت خود ظني هستند بود در. دانيم كه بيشتر آيات گاه قراين بـسياري

اند اند، همچون فضا يا مخاطب خاص كه به دست ما نرسيده يافتن معناي واقعي دخيل بوده 

عي با گذشت زمان ايجاد شده كه باعث انحراف در معناي حـديث واقو گاه حتي قراين غير 

مي ايندرمرحوم بهبهانيشود، مي :گويد باره

اي درست شده باشد؛ مثلاً تقطيعِ احاديـث؛ زيـرا همـة گاه ممكن است قرينه در اثرِ حادثه

از{احاديث از اصول اوليه ظاهراً منظور اصول چهارصدگانة احاديث شيعه اسـت كـه قبـل

از اي از توهمِ راوي، يا نسخه شده است يا قرينه تقطيع} استب اربعه بوده كت و يـا نويـسان

و و چگونه مي ... عوض شدنِ مجلس هـايي توان دانست كه چنـين قرينـه ايجاد شده باشد

)15: همان( است؟ ايجاد نشده

و اصطلاح شار و يافتنِ معنايِ روايت بدون هرگونه قرينه نيازمند رجوع به لغت ع است

اسـت، نـه آنچـه در ميـان متـشرع رواج)ع(مراد از اصطلاحِ شارع، اصطلاحِ زمان معـصوم

مي يافته و همه به دانيم كه در بسياري از موارد نمي است و توان طور قاطع بـه معنـاي لغـوي

.اصطلاح شارع دست يافت

ن و در خلاصه اينكه براي يافتنِ معناي مورد نظر شـارع مراحـلِ زيـادي بايـد طـي مـود

طـور در عـلاجِ دو خبـر نهايت چيزي بيش از ظن به آن معنا حاصل نخواهـد شـد، همـين 

و  و افقه كه شناخت قطعـيِ ايـن بلِ اجراست؛ چرا تنها با ظن قا .... متعارض مراجعه به اعدل

 ). همان( اوصاف اگر محال نباشد نزديك به محال است

 ظن در مرحلة جهت صدور

رسيده براي بيان حكم)ع(آيا همة آنچه از معصوم. يث است مرحلة سوم، جهت صدور حد
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و انگيـزهي واقعي بودها شرعي يا عقيده هـاي است، يا اينكه پشت سـر برخـي از آنهـا علـل

را بيـان حكـم يـا عقيـده دينـي)ع(توانيم بيان معـصوم اي كه گاه نمي ديگري بوده، به گونه 

ميشده را يادآ در زير چند احتمال مطرح. بدانيم :شويم ور

 تقيه)الف

در)ع(مروري بر تاريخ زندگي معصومين كافي است تا بـدانيم كـه بـسياري از آن بزرگـان،

. توانستند همة واقعيـات مربـوط بـه ديـن را بيـان نماينـد بسياري از عمر شريف خود، نمي 

و و طرفداري آنان از فكر  خـاص، مـانع از ابـراز حقـايقاي عقيـده حاكميت حاكمان جور

و هر جا كه مجبور به اظهار نظـر مـي)ع(وسيلة امامانِ معصوم به شـدند، بـراي رعايـت بود

مي مصالح مهم  و گاه براي حفـظ تر، طوري سخن گفتند كه منافات با نظرية حاكميت نباشد

و شيعيان نمي  كـه در نظر داشـته باشـند؛ چرا خواستند كه شيعيان بر يك نظر اتفاق جان خود

و آزار قرار مي آساني اين صورت به  در حـديثيهرزراگرفتند؛ مثلاً شناخته شده، مورد اذيت

:كند چنين نقل مي

و)ع(خدمت امام باقر و حـضرت پاسـخ داد، سـپس مـردي وارد شـد سؤالي مطرح كردم

و همـان و ايشان پاسخي متفاوت دادند، فرد ديگري آمد همان سؤال را از حضرت پرسيد

و متفاوت از دو پاسخ اول دادند، بعد از آنكه آن دو رفتند حضرت پاسخي سؤال را پرسيد

از عرض كردم كه دو مرد از شيعيان عراق پيش شما مي و شما به هر كدام پاسخي غير آيند

اره، اين كار براي ما بهتر استرز«:حضرت فرمود. دهيد آن پاسخي كه به ديگري داديد مي

ش و شما مناسب است اگر و بقاي ما اجتماع كنيد، آنگـاه) رأي(ما بر يك امرو براي حفظ

مي) مخالفان( مردم مي شما را هدف خود قرار و شما كوتاه و بقاي ما مجلسي،(» شود دهند

ج1403 .)2:236ق،

 ـالشيعه وسائل در كتاب حر عاملي مرحوم و احـاديثي راجـع ب ه اهتمـام بابي را باز كرده

ج1409( اسـت مـودهو توصية اصحاب بـه آن نقـل فر به تقيه)ع(أئمه نتيجـه ). 16:221ق،

.اي بودن يا نبودن، بررسي شودلحاظ تقيه از رسد بايد اينكه هر حديثي كه به دست ما مي

و طبيعي معصوم)ب و كارهاي ديگر)ع( تفاوت گذاشتن بين كارهاي عادي

از)ع(دانيم كه افعال معصومين مي و وقتـي فعلـي مانند سخنانشان بـراي مـا حجـت اسـت

مي)ع(عصومم و جهت ديني پيدا كند؛ مثلاً از طريق اخبار به ما رسيد، آن فعل براي ما وجه
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مي)ع(اگر از طريق اخبار معلوم شد كه امامان زدند، اين فعل آنان به مـا قبل از نماز مسواك

حـال پرسـش. فهماند كه اين كار، حتي اگر واجب هم نباشد لااقل رجحان شـرعي دارد مي

جهت شرعي دارد يا اينكه بعضي از افعال مربـوط)ع(آيا همة افعال معصومين اين است كه 

و عادت معصوم به  در ساعت خاصـي)ع(عنوان انسان است؛ مثلاً اگر امام معصوم به طبيعت

 كرده، آيا اين كار جهتي ديني دارد يا مربوط به عادت شخصي ايشان است؟ استراحت مي

مبـاحثي كـه مـا: نويـسدمي)ص( به افعال پيامبر تأسيةبار بعد از بحث در سيد مرتضي

و)ص(درباره تأسي به پيامبر  اما مباحـاتي نظير عبادات است، مطرح كرديم در افعال عبادي

 از ايـن حـوزه خـارج اسـت ماننـد خـوردن وخوابيـدن، كه جزء كارهاي شخصي اوسـت، 

ج1411( .)2:101ق،

توانيم ام را تشخيص دهيم، آيا مي پرسش بعدي اين است كه اگر نتوانستيم جهت فعل ام

 آن فعل را ديني بدانيم؟

 شـهيد اول.انـد را بيـان كـرده)ع(برخي از عالمـان دو جهتـي بـودن افعـال معـصومين

مي ايندر :فرمايد باره

اگر طبيعي يا شرعي بـودن فعـل او معلـوم. كارهاي پيامبر همچون سخنان او حجت است

به نباشد، شود يا به اين دليل كه پيـامبر فعل طبيعي محسوب مي دليل اصل عدم تشريع، آيا

جبي(براي بيان شرع مبعوث شده، فعل شرعي محسوب مي شود؟ )1:211تا،

:ق1403( نيز تأسي به افعال پيامبر را منحصر به افعال شرعي دانـسته اسـت محقق حلي

را.)118 و مـوارد اسـت نيـز مطـرح كـرده ميرزاي قمي همين دو وجهي بودن فعل معصوم

).233:تابي( است مشكوك را مستحب دانسته

مي به نظر مي جهت)ع(دهد فلان فعل معصوم رسد كه اگر كسي به صرف اينكه احتمال

است، از فعل او تبعيت كند، پاداش الهي نـصيب او خواهـد شـد؛ امـا در بعـد شرعي داشته 

و به تعبيـ اعتقادي نمي  تـوان حكـم بـهر ديگـر نمـي توان معتقد به ديني بودن اين فعل شد

نتيجـه اينكـه اخبـار در صـورتي از دينـي بـودن افعـال. مطلوب بودن آن نزد خداونـد داد 

مي)ع(معصومين .دهند كه وجه شرعي فعل آنان روشن شود خبر

و قضايي)ج  جدا كردن اخبار تبليغي، اخبار حكومتي

و افعال صادرشده از معصومين مي)ع( سخنان : گيرند در سه گروه قرار

مي گاه آموزه و روزه را بـه اي ديني را براي مردم بيان كنند؛ مانند آنجا كه وجـوب نمـاز
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مي كنند؛ مردم اعلام مي كند كه سخن يا رفتاري خاص گاه شأن امامت وحاكميت آنان اقتضا

و گاه منصب قضاوت، آنـان را بـه قـضاوت بـين بكنند؛ مانند جهاد يا تصرف در بيت  المال

.اند هايي كه آنان بين طرفين دعوا انجام داده دارد؛ مانند داوريميمردم وا

مي ايندرشهيد اولاست، تفكيك اين سه در كلمات عالمان دين بيان شده :گويد باره

شود وگاه بـا شـأن امامـت اسـت؛ ناميده مي فتويتصرّف پيامبر گاهي ابلاغ دين است كه

و به و گاه با قضاوت است؛ ماننـد داوري كـردن بـين المال كارگيري بيت مانند جهاد كردن

بهمدع و اقرار يان جبي(وسيلة بينه، قسم .)214-1:215تا،

مامقـاني،)ق1424(محقـق نـائيني،)401:ق1378( ميـرزاي قمـي، شهيد اول علاوه بر

،ج1410(  شــهيدو) 401:ق1402( شــهيد صــدر،)50-56: 1368( خمينــي امــام،)1:68ق،

.اند اين تفكيك را به اشكال گوناگون بيان كرده)48: 1365( مطهري

ميبه)ع(آنچه از معصومين و عمل به آن لازم است؛ اما عنوان تبليغ دين به ما رسد، باور

و تواند بـه عنوان حاكم يا قاضي از آنان صادر شده، امروزه نمي آنچه به  عنـوان حكـم دينـي

و نمي  بهت شرعي ثابت ملاك عمل ما قرار گيرد  آمـوزة دينـي ثابـت بـاور عنـوان وانيم آن را

و كنيم؛ چرا موقيعـت خـاص صـورت كه حكم حاكم يا قضاوت قاضي با توجه به شـرايط

و شرا مي مييگيرد  در ايـن مـورد شهيد صـدر عبارت. تواند حكم را عوض كندط گوناگون

:گوياست

عنوان ولي امـر صـادر دين به نوع قوانيني كه از ناحية پيامبر براي پر كردن منطقه الفراغ...

عنوان مبلغ حكم ثابت سـر نـزده؛ بلكـه شده، قانون هميشگي نيست؛ زيرا اينها از پيامبر به

هاي ثابت هايي را نبايد جزء نظريهبر اين اساس چنين دستور. يت است ناشي از منصب ولا

.)401: 1402( شمرداقتصادي اسلام

ميايشان در ادامه مثال خوبي براي اين :كند موضوع بيان

اگر پيامبر اجازه نداد كه مردم مدينه از رسيدن آب اضافي خود به ديگران جلوگيري كننـد،

مي مي و شود آن را دستوري ويژه براي توان اين را حكم ثابت دائمي ديني به حساب آورد

ح و اين دو گونه برداشت، ريشه در اين دارند كه پيامبر را مبلغ كـم شرايط خاص دانست

و رهبر جامعهخدا در اين وا .)414: همان( قعه بدانيم يا زعيم

كه در نوشتاري طور گرچه تفكيك فوق در مرحلة اول مربوط به علم فقه است؛ اما همان

و بخـشي از باورهـاي ديگر به تفصيل بيان كرديم، گزاره  هاي فقهي هم بعد اعتقادي دارند

و سـخن مـا نيـز در ايـن نوشـتار بعـد گيـر ديني مـا از همـين احكـام فقهـي شـكل مـي  د
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. بخشي احاديث است معرفت

 جدا كردن اوامر مولوي از ارشادي)د

و رب دستور صادر مي و شارع هـا كند، در ايـن صـورت انـسان گاه خداوند از جايگاه مولا

و اگـر اطاعـت نكننـد، متخلـف وگناهكـار  موظف هستند كـه دسـتور او را اطاعـت كننـد

و حج بـه. شوند محسوب مي  و يـا دستور خداوند به نماز گزاردن، روزه گرفتن  جـا آوردن

و ترك ربا، از اين قبيل دستورهاسـت، ولـي گـاهي هـم، چـون خداونـد مشروب نخوردن

مي مصالح انسان  مي ها را بهتر از همه خواهيـد بـه فـلان كنـد كـه اگـر مـي داند، ما را ارشاد

كه پزشك دسـتورهايي بـه طورل كنيد همان مصلحت دنيوي يا اخروي برسيد، اين گونه عم 

دانيم كه عمل نكردن بيمار به دستورهاي پزشكمي. دهد تا سلامت خود را بازيابد بيمار مي 

مجازاتي جز نرسيدن يا دير رسيدن به سلامت ندارد، تخلف از دستورهاي ارشادي خداونـد 

 بحث گرچه در اصول اين. هم مجازاتي جز نرسيدن به مصلحت مورد نظر خداوند را ندارد 

از فقه مطرح مي و و حـرام اسـتخراج كنـد و نهي، واجـب شود تا فقيه بداند كه از كدام امر

هاي كلامـي نيـز هنگـام رجـوع بـه كدام يك تنها ارشاد به مصلحت را بفهمد؛ اما در بحث 

و روايات، تفكيك آن دو از هم لازم است؛ مثلاً متكلم بايد بداند كه نهـي خداونـد  از آيات

و در نتيجه ميوة آن درخت در بهشت، نهي مولوي نيست تا  گيري كلامي دچار اشتباه نـشود

.را زير سؤال نبرد)ع(عصمت انبيا مثلاً

ميمرحوم شعراني :كند مثال ديگري در اين باب بيان

 صـاحب كتـابِ شيخ ابوجعفر داييِ علان كليني نمونة مناسب براي دستور ارشادي، جريان

ا كافي او)عج(و از امام عصر است، اجازه خواست كه حج بگزارد، حضرت اجازه نداد؛ اما

و در سفر كشته شد مي. راهي شد او گاه اشكال كنند كه با اين معصيت چطور اهل رجـال

.)242: 1373( است كنند، پاسخ آن است كه نهي حضرت ارشادي بوده را توثيق مي

د نتيجه اينكه بر هر دين و مولـوي را از هـم شناس لازم اسـت كـه سـتورهاي ارشـادي

و اعتبـار ظـن  و فكر صحيح دور خواهد شد تشخيص بدهد كه در غير اين صورت از رأي

و ديني بودن محتواي يك خبر، مشروط به آن است كه ظن  كننده دستور ارشـادي به شرعي

و حديث به كار گيرد و اين نكته را در معنا كردن آيه .را از مولوي بازشناسد
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 جدا كردن روايات پزشكي)ه

و شـرعي دارد؟. در كتب روايي، احاديث بسيار طبي وجود دارد آيا اين احاديث جنبة ديني

اگر در حديثي توصيه به خوردن غذايي خاص شده، آيا خوردن آن غـذا اسـتحباب شـرعي 

و به تعبيري همگان با خوردن آن غذا كـاري را انجـام داده  انـد كـه مطلـوب خداونـد دارد

و مكان خاص مي اس دانند؛ ت؟ برخي از دانشمندان دين اين گونه روايات را مربوط به زمان

:فرمايد دربارة اين گروه از روايات مي شيخ صدوقمثلاً 

و مدينه طبق اعتقاد ما اخبار مربوط به طبابت چند گونه است؛ بعضي مربوط به هواي مكه

و به بـا توجـه بـه)ع(بعـضي ديگـر را امـام گيري آن در جاهاي ديگر روا نيست، كار بوده

از كننده داشته، فرموده شناختي كه از طبع سؤال رو بـه ديگـران تـسرّي پيـدا ايـن اسـت كـه

مي)ع(كند؛ زيرا امام نمي .)115:ق1414(دانست طبع شخص را بهتر از خود او

و نهي وارده در روايات پزشكي، ولو ارشادي نباشد، باز هم نمـي تـوانيم نتيجه اينكه امر

و نيز در دسـتورهاي ارشـادي اگـر  به ديني بودن آنها حكم كنيم؛ البته در اين گونه احاديث

كسي با اين نيت كه شايد اين احاديث مطلوب خداوند است، آنها را بـه كـار گرفتـه، عمـل 

و پاداش نائل شو  ه انجام آنچه شايد مطلوب مولا باشد، نـشانگر د؛ چراك نمايد، شايد به اجر

 هم بعد از آنكه اوامر احتياط را ارشـادي شيخ انصاري. تسليم در برابر خداوند است نهايت

و از شبهات اجتناب«:فرمايد دانست، مي كنـد، مـأجور بـودنش بعيـد كسي كه احتياط كرده

و در حكم اطاعت استنيست؛ چرا ج1427(».كه اين كار تسليم ) 2:103ق،

و اينكه آيا مي اما آنچه مربوط به اين نوشتار است، بع تـواندِ اعتقاديِ اين احاديث است

، اين شيخ صدوق روايات پزشكي را حكمي ديني براي همگان دانست؟ با توجه به فرمايش 

و مسلمان در اعتقادات خود بايـد روايات حتي ظنّ به ديني بودن محتوايشان ايجاد نمي كند

.ه داشته باشدقبل از گمان به ديني بودن يك آموزه، به تفكيك فوق توج

 جداسازي سخنان غير ديني از ديني)و

مي)ص( سخنان پيامبرمرحوم آشتياني : كند را از جهتي به دوقسمت تقسيم

و مأموريت الهي گفته شده بخشي از سخنان، به است، اين بخش همـان ديـن عنوان رسالت

ا و اعتقاد به آن لازم است؛ اما بخش دوم، خبرهايي و تدين، بهخداوند است دليـل ست كه

به ِآگاه شدن ايشان از غيب، فرموده و مأموريت الهي ماننـد يكـسري است نه عنوان رسالت

و آدم اخبار نقل اين باور است كـهبر، ايشان)ع(شده از ايشان در مورد كيفيت خلقت عالم
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و نمي دين قرارةمحدوددراين گونه موارد به گيرد ؛ البتـه اگـر واجـب نيـست نهاآاعتقاد

نسبت به صدور اين اخبار از پيامبر علم پيدا كرديم، در اين صورت تكذيبـشان نيـز جـايز

.)276:ق1403( شودمي)ص(نيست؛ چرا كه منجر به تكذيب خود نبي

)ع(نتيجه اينكه ديني دانستن محتواي يك حديث موقوف به آن است كه بدانيم معـصوم

و بدون توجه به ايـن نكتـه، ظـنّ بـها از موضعِ رسالت يا وصايت اين سخن را فرموده ست

و تحقق دچار مشكل خواهد بود .ديني بودن محتواي حديث، در مرتبة ثبوت

و جهـت صـدور گفتـيم، روشـن  از مجموع مطالبي كه در سه مرحلة صـدور، دلالـت

كه مي :شود

و ظـن، شـرط اول.1  هر كسي در هر موضوعي كه ظن را حجت بداند، تحقق اطمينـان

وشيخ انصاري. هد بودحجيت خوا ميبر اين شرط را يادآوري :كند آن تأكيد

و اطمينـان انصاف آن است كه ادلة حجيت خبر بر لزوم عمل به خبر بخـش دلالـت موثـق

و موثـق بـوده مي و در اصطلاح پيشينيان، خبر صحيح به معناي خبـر مطمـئن و كند اسـت

و در نزد عقلا قابل ملاك مطمئن بودن، آن است كه احتمال خلاف واقع بود نش بعيد بوده

و به عبارتي اين احتمال، فرد را متحير نكند؛ به گونه آن توجه نباشد اي كه اسم رجحان بر

ج1427( صدق نكند .)1:174ق،

به انسان آشنا به همة مراحل پيش.2 آساني گمان به ديني بودن محتواي هر حـديثي گفته

ل مثلاً بيست درصـد احتمـال خـلاف بـدهيم، درجـة اگر در هر كدام از مراح. نخواهد كرد 

و صدق معناي مورد نظر با دين واقعي خداوند كمتر از پنجاه درصد خواهـد احتمال تطابق

.بود

كـه امـروزه، طور همـان. گفته، ظن قابل اعتنـا نيـست ظن انسان ناآشنا به مراحل پِيش.3

مي چيزي به نام توجيه را جزء اركان علم مي  و ويند كسي كه ادعاي علم دارد بايدگ شمارند

و دليل قانع  و همـان كنن بتواند آن را توجيه كند كـه در قـرآن از طور ده بر علم خـود بيـاورد

و سلطان مبـين، طلـب مـي  و در غيـر ايـن مدعيان، چيزي به نام حجت، حجت بالغه كننـد

براي ظن خـود شود، همچنين مدعي ظنّ بايد بتواند صورت ادعاي مدعي، باطل شمرده مي 

و وهمي بيش نخواهد بود كننده دليل قانع و در غير اين صورت ظنّ او حدس .اي بيان كند

 اعتبار معرفتي خبر واحد در مرحلة اثبات

و ظن به محتواي خود را براي مخاطب بـه ارمغـان اگر خبر واحد از مرحلة ثبوت گذر كرد
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در تواند واقع آورد، آيا اين ظن مي معـارف دينـي ايـن ظـن از اعتبـار لازم نمـا باشـد؟ آيـا

 جايگزين آن شود؟ تواند برخوردار است؟ آنجا كه نياز به علم ضروري است، ظن مي

و روايات مي همراه آراي قريب به اتفاق دانشمندان دينـي، گويـاي معتبـر دانيم كه آيات

و بررسي علل اسـتناد  و خبر واحد در اعتقادات است، پرداختن به آنها  برخـي از نبودن ظن

و حجـم عالمان به خبر واحد در مباحث اعتقادي، نيازمند تأليف كتاب در اين زمينه است

. اين نوشتار گنجايش آن همه مطالب را ندارد

و شواهدي بر كافي نبودن ظن در امور اعتقادي از لحاظ معرفت زايـي لازم در ذيل ادله

:شود بيان مي

ميهاي اعتقادي لزوم ماهيت گزاره. يك :كند، توضيح اينكه علم را روشن

مي گزاره.1 بر هاي اعتقادي از امور حقيقي خبر هاي فقهي كه از امور خلاف گزاره دهند،

.دهند اعتباري خبر مي

مي كننده امور اعتباري از ناحية اعتبار.2 مي اش جعل و اوست كه تواند هم حكمـي شود

و هم راه دسترسي به آن را جعل كند  ؛ مثلاً بگويد هر وقـت از طريـق خبـر واحـد را جعل

هايت را به منزلة يا بگويد كه گمان گمان به وجوب فعلي كردي، آن فعل بر تو واجب است

.علم حساب بكن

و اعتبـار عـوض نمـي.3 و بـا جعـل شـود؛ امر حقيقي مبتني بر واقعيات موجود است

قا ازاين و نه راه رسيدن به آنها، از كسي كه مـي. بل جعل نيسترو نه خود اين امور خواهـد

توانـد از آن خبـر است، چگونه مـي واقعيتي خبر دهد، مادام كه نسبت به آن علم پيدا نكرده 

به عبارت ديگر باور به يك امر حقيقي. تواند قلب خود را به آن گره بزند يا چگونه مي دهد 

ر مطرح خواهد شـدت سخن فوق در صورتي جدي. در جهان خارج نيازمند علم به آن است 

به كه امور حقيقي مذكور، مربوط به اساسي كه ايـن باورهـااي گونه ترين باورهاي بشر باشد،

و اخروي او را رقم بزند .سرنوشت دنيوي

و اعتباري به لزوم اعتقاد باز هم نمي به نظر مي توان بـه غيـر علـم، رسد با نگاه تكليفي

ا. اعتبار بخشيد  و روزه، يـك واجـب توضيح اينكه اگر وجوب عتقاد را مانند وجوب نمـاز

و نمي شرعي بدانيم، باز هم نمي  توان كـسي را مكلـف توان غير علم را جايگزين علم كرد

بر كرد كه به آنچه نمي  و كارهاي فيزيكي كه شـارع در داني معتقد باش، و روزه خلاف نماز

 باور زيربنـاي عقـدالقلب اسـت، تواند ظن را جايگزين علم كند؛ اما در اعتقاد چون آنها مي 

.شود رو دستور به عقد قِلب بدون باور، از شارع حكيم صادر نمي ايناز
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و سـاختار گـزاره و خلاصه اينكه ماهيـت و بـاور را دارد هـاي اعتقـادي اقتـضاي علـم

و گمان نمي پايه .دارندة عقيده باشد تواند نگاه هاي لرزان حدس

كه به نظر مي مي هم شهيد ثانيرسد :فرمايد با توجه به نكات فوق

رس هدف در دركهي درحال؛ به واقع استدنياعتقادات احكام عمل كردن به وظيفـه هدف

وو نميحتو ظنون، به همين دليل، تكليف است دري امارات  كارسازياصول اعتقاد تواند

.)45:ق1420( باشد

و اعتقادي بود، يكي از فروع سخن فوق اين است كه اگر تكليفي داراي دو جهت فقهي

توان به راه غير علمي معتبر استناد كرد؛ اما در بعـد اعتقـادي بـه غيـر علـم در بعد فقهي مي 

توان تكيه كرد؛ مثلاً اگر خبر واحد معتبر دلالت بر استحباب فـلان عمـل عبـادي كنـد، نمي

و مي د شد كه آن عمل قطعـاً توان معتق به ثوابش نائل شد؛ اما نمي توان آن عمل را انجام داد

و يكي از دستورات مستقيم خداوند است .جزء دين

پيروي از علم در همة شئون زندگي، امـري فطـري اسـت؛ يعنـي انـسان بـه طـور. دو

و اگر نظريه  نمـايي دهـد رويكـرد واقـع يا خبري مـيداي دار ناخودآگاه دنبال واقعيت است

مي ايندرعلامه طباطباييدارد،  :فرمايد باره

رو نسبت خواهد ازاين واسطة فطرتش، در مسير زندگي، جز رسيدن به واقع را نمي انسان به

مي به آنچه كه مي و شـك اما نسبت به گمان،تواند بگويد كه آن واقعي است داند، و ها هـا

ج1417( تواند ادعاي واقعي بودن بكند خيالاتش نمي .)3:92ق،

ن، هماهنگ با فطرت انسان است يعنـي سرشـت نتيجه اينكه لزوم علم در شئون گوناگو

و جايگزين كردن غير علم بـه جـاي علـم بـا فطـرت او  او اقتضاي رسيدن به واقع را دارد

.ناسازگار خواهد بود

: دربارة حق خداوند بر بندگان نقـل شـده كـه فرمـود)ع(امام باقربه تعبير ديگر آنچه از

مي« و آنچه را نمي آنچه را ج1365كليني،(»نند توقف كننددا دانند بگويند ، حكمـي)1:43،

و آنچه اصوليون با عنوان و فطرت انسان است مطـرح»حرمت تعبد بـه ظـن«بر طبق عقل

.اند، بر همين پايه استوار است كرده

باورهاي ديني در زندگي انسان نقش زيربنايي دارند، چگـونگي ارتبـاط انـسان بـا . سه

و با خداوند، در  و خود، ديگران متـأثر از باورهـاي ... همة ابعاد اقتصادي، فرهنگي، سياسي

و بـه تعبيـري. ديني است  اعتقادات براي زندگي يك فرد همچون روح براي جـسم اسـت

مي پايه و اخلاق تأثرّ كامل از باورها دارند هاي زندگي او را تشكيل درجة اهميت. دهد، فقه



182

ييز
پا

13
89

/
ارة
شم

43/
بي
هرا
س
قي
مدت
مح

فر

ت و وسواس ما را در آن چيز مي. كند عيين مي هر چيزي، درجة دقت رااي تـوانيم عقيـده آيا

و آخرت دارد، بر پايه و گمان بنـا كنـيم، كه نقش زيربنايي در زندگي دنيا هاي لرزان حدس

و طمأنينة لازم نمي . رساند گماني كه صاحبش را به آرامش

نفدر خواجه نصير مرحوم و اعتبار ظن به ممكنيمقام  الزوال بـودن ظـن اشـاره كـرده

آ رازوال من .)56: 1359( است از آن وارد شدهيداند كه نص صريح بر دوريخطر عظيم

ترين آنهـا، هايي دارد كه يكي از عمده دن بسياري از حقايق دين علت مخفي مان.چهار

و همراه حجيت اهبمذتعصب  در يكي از مهمد خبر واح ظن است ترين مصاديق غير علم

و محصول چنين  حال بحث مـا. بيني، ظن است خبري در نهايت خوش ميان ادلة ديني بوده

و به آن معتقد بود؟ در ايـن توان عقيده در همين است كه آيا با اين خبر مي  اي را ثابت كرده

.تواند روشنگر باشد بخش از ادله نگاهي تاريخي به اعتبار خبر واحد، مي

و مطلّــع از تــاريخ صــدر اســلام، مــي از رحلــت دانــد كــه بعــد هــر انــسان باانــصاف

شد)ص(االله رسول در مباحثي مانند صـفات. در برخي از معارف اساسي دين اختلاف ايجاد

و نقيض مطـرح شـد  و آراي ضد و قدر، خلق قرآن و ولايـت كنـار. خداوند، قضا امامـت

 كـسي مثـل)ص(االله رسـول قرن از رحلـت گذاشته شد وكار به جايي رسيد كه با فاصلة نيم 

به توان يزيد بن معاويه به ست و بر. برسد)ص(االله رسولعنوان جانشين عنوان خليفة مسلمين

عالمان پوشيده نيست كه يكي از ابزار مهم در وقوع اين اختلافات، اعتمـاد بـه خبـر واحـد

و هاي عمدي، فراموشي دروغ. است بوده هـا از حـديث، فهميكج هاي سهوي، نقل به معناها

ان. است كم نبوده  و تاريخي، اخبار به ظاهر پشت سر هر گونه حراف عقيدتي، فقهي، سياسي

و متقن ديده مي  و. شود مستند گمان نكنيم كه همة گمراهان آن زمان عمداً به بيراهـه رفتنـد

آنها نيز به زعم خود اخبار صحيح را از غير صحيح جدا عمداً سراغ اخبار ضعيف رفتند، نه، 

و به صحيح  مي ساخته به ها اعتماد و زعم خود فهم درستي از احاديـث داشـتند؛ امـا كردند

و  و غريب نشانگر اشتباه بودن روش دارد اختلافات زياد متأسفانه اهل سـنت. آراي عجيب

بيمي)ص(االله رسولكه خود را حافظان سنتّ  خبر از توطئه دانند، با تكيه بر خبر واحد، گاه

نف ها از برخي پايهو دسيسه  و گاه راس امارة هميشه هاي دين دور ماندند بيدار، خبر واحـد

مي دستاويزي براي رسيدن به خواسته  و و پنهان درون، كرده از هاي پيدا كنـد تـا جـايي كـه

. تر است نگاه يك شيعي اهل سنت با حذف اخبار آحاد بدون قرينه، به اسلام واقعي نزديك 

ا و به حاديثي ماننـد حـديث آنان براي اثبات حجيت خبر واحد به عمل صحابه استناد كرده

: كنند زير تمسك مي
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 صـلىــاالله رسول ترك مما ميراثهاـموسلّ عليهاالله صلىـاالله رسول بنت ��zفا سألت«

 مـا نـورثلا«: قـال)موسـلّ عليهاالله صلى(االله رسولإن: أبوبكر لها فقالـموسلّ عليه االله

 تاركـاً لـست: وقال أبوبكر ذلك يهاعل فأبى... وهجرته بكر أبي على فغضبت،»^�صد تركنا

 تركـتإن أخـشى فـإني بـه عملتإلابه يعمل)موسلّ عليهاالله صلى(االله رسول كان شيئاً

: أزيغأن أمرهمن شيئاً

ميراث خود را از اموال رسول االله درخواست نمـود، ابـوبكر)ص(فاطمه دختر رسول خدا

و رسول االله فرموده كه ما ارث نمي: گفت آنگـاه. آنچه از مـا مانـده صـدقه اسـت گذاريم

و از او دور شد و اين چنين ابوبكر او را از ارث منع كرد ... فاطمه بر ابوبكر غضبناك شد

ترسـم كـهو گفت من آنچه را كه رسول االله به آن عمل كرده، عمل خواهم نمود همانا مي

��#g،المـدخلي ميرع هاديبن ربيع( گمراه شوم اگر چيزي از امر رسول را فرو گزارم،
از��المكر ��Dهـ 1424 خبر الآحاد في العقائد والأحكام رض صـحيح بخـاري،ف:، به نقـل

.)��� سي دي الشا3093الخمس،حديث

 كـه بـه)ص(رسول خدا ببينيد فهم خاصي از خبر واحد چگونه در برابر خواستة دختر

مي�&�cروايت فريقين علَم ا نساء العالمين است قد و . سـازدو را از حقش محروم مـي كند

و احاديثِ نقـل شـده، هر كجا كه اهل سنت، از نگاه ما شيعيان، از حقيقت دور افتاده، اخبار

م. است در همة آنها پشتيبان راهِ كج بوده  و اهـل سـنت رح ط ـاين سـخن تنهـا بـين شـيعيان

مي بلكه مروري بر تاريخ،نيست نه مذاهب اهل سنت نشان  تنها آنها دهد كه تعصب شديد،

و گمان سوق داده را به ريـزي است، بلكه بالاتر، هر كاري حتي خون سوي تمسك به حدس

واضـح اسـتپر. اندو جعل عمديِ حديث به مقداري بيش از حد تصور را نيز مرتكب شده 

و حملـه بـه كه تمسك به ظن يكي از عمده سلاح  هاي ايـن مـذاهب بـراي دفـاع از خـود

و عداوت حاكم بين مذاهب اهـلدر. است ديگران بوده  ذيل تحقيقي مختصر دربارة دشمني

سنت انجام داديم تا با آشنا شدن با آن فضا، به جدي بودن خطر حجيت ظن نسبت به خود 

. را بيشتر باور كنيم

و حاكمـان ذاهب شكلم گرفته در ميان اهل سنت با همـراه بـودن يـا نبـودن بـا سـران

و فرود داشته مي اين دراصول المذاهبنويسندة كتاب. اند سياسي، فراز :نويسد باره

و بقاي مذاهب، نشانگر آن است كه سـبب انتـشار آنهـا نگاهي به علل شكل گيري، انتشار

و حق در. است بلكه قدرت سلاطين در اين امر نقش داشته،است طلبي نبوده تدين ابن حزم

و سلطنت: گويد اين رابطه مي و پخش شـد دو مذهب از اول با رياست در: منتشر حنفـي
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و مالكي در اندلس الرشيد در اول خلافتش، هارون. اين سخن صحيح است ). اسپانيا( شرق

او. ابويوسف قاضي، شاگرد ابوحنيفه را براي امر قضاوت تعيين كرد هـارون بـدون اشـارة

و اين شخص از بزرگ كسي را به قضاوت تعيين نمي و كرد  ترين شـاگردان ابوحنيفـه بـود

مي تنها حنفي و اين گونه بـود كـه مـذهب حنفـي در عـراق، ها را متولي امر قضاوت كرد

و افريقا به برتري رسيد طور يحيي ليثي، از سوي حاكمان اموي همين. خراسان، شام، مصر

و او تنها اشخاص مالكي را براي قضاوت تعيين مي و بـه همـين در اندلس نفوذ يافت كرد

و ديگـر دليل مردم به تحصيل مذ و مذهب مالكي گسترش يافـت هب مالكي روي آوردند

كننـده حاكمان حكمي تهديـد. مذاهب از رونق افتاد، بلكه بعضي مانند اوزاعية از بين رفت

مي صادر كردند هـر كـس از مـذهب مالـك: كنـد كه ابن خلدون آن را با اين عبارت نقل

بيأويسأبو( تنها خود را ملامت كند)بلايي سرش آمد اگر( خارج شود .)6:تا،

و تقويـت نويسنده تصريح مي كند كه بعد از تشكيل مذاهب، هر مذهبي به دنبـال تأييـد

و حديث با اين نيت صـورت مـي  گرفـت كـه اگـر مذهب خود بود وحتي نگاه او به قرآن

و حديث يافت شود، آن را به  يـا در اي تأويـل كنـد گونـه چيزي مخالف مذهب او در قرآن

و تمركز به دفاع از مـذهب خـاص آن قـدر).8: همان( شه وارد سازد صحت آن خد  توجه

و نـصوص معتبـر، گيرد كه حس حقيقت اوج مي  تـاريخ،.شـود تـضعيف مـي يابي از قـرآن

و خونريزي تكفيرها، لعن   اسـت، هاي بسيار پيروان اين مذاهب نسبت به هم را ثبت كـرده ها

و خصم خطاب مي از، حنفـي مـي كردند آنها همديگر را دشمن گويـد اگـر قـدرت داشـتم

و آن ديگري همين حرف را نسبت به حنبلي شافعي جزيه مي  گـاه. كنـد ها تكرار مـي گرفتم

و فتوي به جواز ازدواج يكديگر مي  دهند؛ اما در بيان دليل جواز، قيـاس يكـديگر بـه يهـود

ج1403حيدر، اسد(دانند نصاري را دليل جواز مي ).190-2:193ق،

مينويسن :گويد دة فوق دربارة تعصب حاكم بر عالمان مذاهب

و اهل نظر، داشـت تـا آنان را به ساقط كردن مخالفين مذهب خـود وامـي تعصب مطلعين

و چه بسا انسان غير جايي كه همديگر را خوار كرده، خوبي هاي يكديگر را كمرنگ كردند

و انسان عادلي كه غير عادل خواند شدعادلي كه عادل معرفي شد .)194: همان(ه

ظن وقتي فكر مي اسـت، شـده يا خبر واحد معتبر شمرده مـي كنيم كه در چنين شرايطي

مي به از راحتي توان حدس زد كه چه اتفاقي مي افتد؛ احاديث تبديل به ابـزاري بـراي دفـاع

مي مذهب خاص مي  و آنچه در اين ميان قرباني هاي واقعي دين اسـت كـه آموزه،شود شود

و بغض تا تلا  و انواع حب و انگيزه شي خالصانه نكنيم و قصدها ها را كنار ننهـيم، نمايـان ها
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و سخناني كه دربارة در اين قسمت به  ابوحنيفـه عنوان نمونه به بخش اندكي از احاديث

و مذاهب چه نتايج اسف نقل شده، نگاه مي بـاري كنيم تا ببينيد كه تعصب در ميان اشخاص

ب  و  الغدير در كتاب وزين)ره(علامه اميني. است شده منجره ساخته شدن چه احاديثي داشته

در ده است كه تنها چند مورد را از منابع اهل سنت نقل كرده مدح ابوحنيفه ها حديث جعلي

:كنيم از آن را مرور مي

و پيشتازاني خواهند بود، ابو حنيفـه در زمـان خـو« د در ميان امت من در هر قرني سابقين

را».سابق خواهد بود 16، صفحة لد اولج مناقب ابوحنيفه در كتاب خوارزمي اين حديث

و در كتاب با همين عبارت آورده  بـا18، صـفحة جلـد اول،جامع اسـانيد ابوحنيفـه است

و سند آن به شكل مرسـل از طريـق ذكر كرده» ابوحنيفه سابق اين امت است«عبارت است

از)174متوفاي( لهيعهحامد بن آدم كذّاب از ابو االله، و.است نقل شده)ص(رسول  جوزاني

و اين شخص را دروغگو دانسته ابن عدي  او را جزء كساني كه مـشهور احمد سليماني اند

و به جعل حديث است، دانسته او«:گويد دربارة او مي معين ابناست او كذاب است، خـدا

.» مرد339 در سال،را لعنت كند

و با كنية ابوحنيفـه،«ر آمده كه در روايت ديگ ن امت من مردي است به نام نعمان در ميا

 خطيـب بغـدادي».او چراغ امت من است، او چراغ امت من است، او چراغ امت من اسـت 

ج و مي 335، صفحة13لد در كتاب خود، حـديث جعلـي«:گويـد اين حديث را بيان كرده

م« در روايت ديگر آمده».است آيـد، او بهتـرين ايـن ردي با كنية ابوحنيفه مي در آخرالزمان

در امت من مـردي اسـت بـا نـام نعمـان ابوحنيفـه،«در روايت ديگر نقل شده».امت است 

 احمـد اين حـديث را از جعليـات ابن عدي».كند خداوند سنت من را با دستان او زنده مي 

و وضاّع شمردهجويباري : است كِذاّب

مي همة انبيا به من افت.... مي خار و من به ابوحنيفه افتخار كنم، او مردي باتقوا در نـزد كنند

و گويا پيامبري از پيامبران بني و همچون كوهي از علم هـر. اسـرائيل اسـت خداوند است

و هـر كـس او را دشـمن بـدارد مـرا دشـمني كس او را دوست بدارد، مرا دوست داشـته

ا ... است كرده و عيسي مثل و اگر در امت موسي بوحنيفـه بـود، مـردم آنـان بـه يهوديـت

ج1403اميني،( آوردند روي نمي)شده تحريف( مسيحيت .)278ـ5:279ق،

كه تا بدانجا پيشرفت كرده ابوحنيفهجعليات دربارة  دربارة قـومي از علي بن جرير است

كه كوفه صحبت مي االله را از ابوحنيفهكند مي)ص(رسول .)280: همان( دانند نيز اعلم
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كننـده بـه نقل شده كه او را حيلـه مالك بن انس در مقابل سخناني بس شديد عليه او از

و فتنة او را بـدتر از فتنـة ابلـيس خوانـده  و خارج از دين ناميده  ثـوري سـفيان اسـت، دين

مينش مي ابوحنيفههنگامي كه خبر مرگ او ود، خدا را شكر كند كـه مـسلمانان را از دسـت

ا. راحت كرد   او را در ميان ضـعيفان صحيح بخاري صاحب كتاب سماعيل بخاري محمد بن

و گمراه عبداالله بن ادريس شمارد،و متروكين مي مي او را گمراه  او را ابوشيبه ابن. داند كننده

و يهودي مي و از اصـحاب او مـي احمد بن حنبل داند خواهـد كـه او را دروغگـو خوانـده

.)280-282: همان( چيزي از وي روايت نكنند

 بابي را به نـامِ الغدير در كتاب علامه اميني نيست، ابوحنيفهالبته اين وضعيت مخصوص

و نمونه گشوده» التضارب في المناقب والمثالب« و قدح هاي بسياري از مدح است به ها ها را

) به بعد282: همان(. است طور مستند بيان كرده

و منافع مادي، انگيزة دي گري به نام دفـاع از ديـن، باعـث جعـل در كنار اهداف سياسي

فق. است حديث شده  و و تقوي اهت، براي ترغيب مردم به آنچـه برخي از معروفين به زهد

احاديـث مربـوط بـه. انـد دانستند، احاديث زيادي جعل كرده آن را مصلحت ديني مردم مي 

بـه فـضيلت ها از مصاديق روشن اين گروه از روايات است، ولي موضوع تنها فضايل سوره 

 را كه تحقيقات مفصلي از منـابع علامه امينيبخش كوتاهي از نوشتة. شود ها ختم نمي سوره

مي اهل سنت در اين زمينه انجام داده :كنيم است، در اينجا نقل

مي تمام شب را نماز مي ميثم طائي و صبح مي خواند و دروغ  محمد بن ابـراهيم.بافد نشيند

و از كذّشامي و جعلاز زاهدان  كه بين حافظ عبدالمغيث حنبلي. كنندگان حديث است ابان

و تبعيت از سنت، توصيف مردم به زهد، موثق بودن، صداقت، امانت، صالح بودن، مجتهد

 معلي بـن. كند تأليف مي سفيان بن ابو������ شود، از روايات جعلي كتابي را در فضائل مي

 معلي بن هلال. است كردهو جعل حديث مي گفته از عابدان موصل همواره دروغ مي صبيح

كـرد، چـه وضّـاع كه هنگام قرائت قـرآن گريـه مـي محمد بن عكاشهو كذاب است عابد

. نوشـت بن ابو سفيان������ از روايات جعلي كتابي در فضل ابو عمر زاهد. ماهري است

و در احمد باهلي و جعـل عين از بزرگان ِزاهدان بود بـ حال كذّاب  ابـن.ودكننـدة حـديث

مي«:گويد دربارة او مي جوزي و شيطان اين كار زشت او از شهوات دنيا دوري جعل( كرد

.را بر او آراست) حديث

از. برداني مردي صالح است؛ اما در فضل معاويه حـديث جعـل كـرد وهـب بـن حفـص

ابوبـشر. گفـت هاي فاحـشي مـي صالحين بود، بيست سال با كسي صحبت نكرد اما دروغ
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د و مخـالفين سـنت را خـوارر سنت فقيه روزگار خود بود، از سنت دفاع مي مروزي كـرد

مي نمود، درعين مي و عوض هـا ابوداود نخعي بيشتر از همـه، شـب. كرد حال حديث جعل

مي عبادت مي و روزها روزه در كرد ابـويحيي وكّـار از كـذّابين. كه وضاّع بـود حاليگرفت؛

و فقيه و عابدان و از صالحان و احاديث. ان بودبزرگ ابراهيم بن آمدي يكي از زاهدان بود

آن رشدين عوض. وي جعلي است و عابد است و صالح طور كـه كنندة متون حديث است

وي. است ذهبي گفته ابراهيم ابواسماعيل اشـهلي شـصت سـال روزه گرفـت؛ امـا حـديث

و مرسل پذيرفته نيست، زيرا سندها را عوض مي مي كرد در.دكر ها را مستند جعفربن زبيـر

و وضاع هم بود عبادت تلاش مي و نيز. كرد و اهل عبادت بود ابان بن ابوعياش مرد صالح

.كذاب هم بود

نندگان حديث از پيشوايان، حافظان مـشهور، فقهـا،ك كه بسياري از جعل بينيد پس شما مي

و گروهي از اينها عمداً دروغ و يا خطيب ماهر هستند گفتند تـاميشيخ در روايت حديث

ب به مبدأ خدمت كرده باشند و يا مذهبي را تأييد كننـد يا امامي را عظمت : همـان(.بخشند

277-276(.

گيـري ما براي پرهيز از اطالة كلام، به همين مقـدار بـسيار انـدك بـسنده كـرده، نتيجـه

و اعتنـا بـه راه مي ي هـاي ظنـ كنيم كه تعصبات شديد بين مذاهب در كنار حجـت دانـستن

و هواهاي اشخاص به محدودة دين، نخواهد داشـت نتيجه مطالـب بـالا. اي جز ورود اميال

مي گرچه در ارتباط بين مذاهب شكل گرفته  دانـيم كـه در درون مـذاهب نيـز است؛ اما همه

مي مشابه همين انحراف ولو در اندازة كوچك  دانيم كه شيعيان از انحرافـاتمي. افتد تر اتفاق

آيـا اعتمـاد بـه خبـر واحـد در يـك گير اهل سنت شد، به دور ماندند، امـاناساسي كه دام 

و انحرافاتي هر توا مذهب نيز نمي  در كوچك چندند نتايج نامطلوب تر را به دنبال آورد؟ آيـا

كج مذهب، همة زمينه  و سوء هاي و غير استفادهروي وكج فهمي، عمدي از خبـر هاي عمدي

 است؟ واحد، از بين رفته

. ترين مصداق غير علـم در بحـث مـا خبـر واحـد اسـت طور كه گفتيم مهمان هم.پنج

و شـريعت اسـت مرتضيسيد در. از مخالفين سرسخت عمل به خبر واحد، حتي در فقه او

مي يكي از ادلة خود نكته  در(كند كه بيشتر بـا بحـث مـا اي را مطرح حجيـت خبـر واحـد

مي) عقايد شر سازگار است، او كننـد، عـادل يعت به خبر واحد عمل مي گويد كساني كه در

و من روايتي را سراغ ندارم كه تمام راويانش عادل باشند؛ چرا بودن راوي را شرط مي  دانند

و انحراف اعتقادي نـاقض عـدالت اسـت  . كه بيشتر راويان از لحاظ اعتقادي منحرف هستند
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 پذيرفتـه نـشود، در عقايـد كنيم تا ببينيم كه اين دليل، اگر در فقه هـم عبارت او را مرور مي

.قابل قبول است

را كساني كه عمل به خبر واحد را در شريعت واجب مي دانند، همگي عـادل بـودن راوي

و شرط مي و فـروع اسـت؛ يعنـي بـه دانند لازمة عدالت در نزد ما اعتقاد صحيح در اصول

و و در ظاهر مرتكب گناهان هـا نـشود، زشتيمذهبي كه بطلان آن ثابت شده معتقد نباشد

اند قابل عمل نيستند، همان كساني كه در موسي ها روايت كرده پس همة احاديثي كه واقفي

و او را مهدي)ع(بن جعفر ميمي)ع(توقف كرده و امامان بعدي را تكذيب اين. كنند دانند

سم. عقيده بدون شك كفر است و كساني مثل طاطري، ابن كه تعدادشان بيش از حد ... اعه

.مارش استش

به بيشتر، بلكه همة فقه خالي از سند واقفي و يا فـرع در خبـر، گـاه ها نيست يا عنوان اصل

به به و گاه مي عنوان راوي .شود عنوان كسي كه به او روايت

و فلان كه تعدادشان بيش از و اصحاب حلول مانند فلان همچنين غاليان، خطابيه، مخمسه

ها غيـر از ابـوجعفربن بابويـه همگـي قمي. بهِ مجبر حد شمارش است، همچنين قميِ مش

و مصنفات آنها شاهد بر اين سخن است مشبه مجبر هستند، كتاب مي. ها دانـستم كـه كاش

و فرع از اين گونه راويـان خـ و سـالم كدام روايت است كه در اصل و خـالص الي بـوده

و ناقلان احاديث كساني هستند كه در ... باشد انـد؛ شريعت قائل بـه قيـاس در ميان راويان

و روشن است كه اعتقاد بـه قيـاس و جماعتي از سرشناسان و يونس مانند فضل بن شاذان

ج1405علم الهدي،(و عدالت با آن سازگار نيستكفر است .)310-3:311ق،

و شرط عدالت راوي را به راستگو بودن يا موثّ ق بودن اگر در مباحث فقهي كوتاه بياييم

توانيم در مباحث اعتقادي، به اخبار كساني كه از نظـر اعتقـاديل دهيم، چگونه مي راوي تنزّ

 انحراف دارند اعتماد كنيم؟

به تعبير ديگر در دين اسلام اگر كسي مدعي يك درهم از مـال ديگـري شـود، بايـد دو

شاهد عادل بر ادعاي خود اقامه كند، حال چگونه است كه عقايد، كه اساس ديـن اسـت بـا 

در اند، ثابـت مـي بلكه موثقّ معرفي كرده،يك نفر كه ديگران او را نه عادل خبر  شـود؟ ايـن

و ثانياً هر حـديثي در سلـسلة سـند كنندگان معاصر راوي نبوده حالي است كه اولاً توثيق  اند

و اشـتباه هر شده دارد كه درجة خود چندين راوي توثيق  و تحريـف از احتمال جعـل كـدام

مي را پايين)ع(شده از امام استناد سخن نقلراويان، درجة صحت  .آورد تر

بالاترين درجة معرفت، يقين منطقي بالمعني الاخص است كه از سه ركنِ جزم،.شش
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و محال بودن نقيض تشكيل مي  از ايـن»2+2=4«شود؛ مثلاً گـزارة رياضـي مطابقت با واقع

و.ع نخواهـد شـد اين چنين يقيني مورد اخـتلاف واقـ.شودمي شمرده نوع يقين اسـتحكام

م وضوح آن مانع از بروز اختلاف مي  و هر انسان و شود  هـر ؤمن يا كافر، با هر شيوة تفكـر

و در هر عصري كه زندگي كند، به اين گزاره يقين خواهد كرد .فرهنگ

هاي علـوم، امكـان دسترسـي بـه هاي ديني، مانند بسياري از ديگر شاخه در بيشتر گزاره

هاي درجة پايين بـسنده رو ناچاريم به يقين لمعني الاخص وجود ندارد، ازاين قي با يقين منط 

و از نگاه درون  شـود؛ ديني همين مقدار يقين مورد قبول صاحب شريعت نيز واقع مـي كنيم

هـاي متـضاد شـكل خواهـد حـال يقـينره ها بـه يقين نوعاما نكته مهم آن است كه در اين 

وس ها، گرفت؛ چرا كه تا حدودي ذوق  ما لايق و همة تعصبات در آن تأثير خواهد گذاشت

م  آنو مكاتيب گوناگوني مي اهبذعملاً هاي ديگـر خلاف يقين ها، هركدام بر بينيم كه پيروان

هـاي آغازين اختلاف، به رسميت شـناختنِ يقـين تعبير ديگر نقطةبه. اند پيروان، يقين كرده 

از( رسيدن به معرفت منطقـي درجة پايين است؛ اما كوتاه بودن دست انسان از  در بـسياري

و پذيرش معرفت درجة پايين از سوي شارع، انسان را به معرفت درجة پايين سـوق) موارد

.دهد مي

البتـه متأسـفانه برخـي( ها را هم در حوزة عقايـد راه دهـيم حال تصور كنيم كه اگر ظن

و انگيزه آيا بسي. چه اتفاقي خواهد افتاد) اند عملاً اين كار را كرده  هـاي نفـساني اري از اميال

و  مي عوامل در قالب دين عرضه نمي ديگرفِردي يا گروهي تـاريخ حجيـت توانيم شود؟ ما

و خبر واحد در فقه را مطالعه كنيم تا در حوزة عقايد با دقـت بيـشتري، عمـل نمـاييم  . ظن

ر)ره(شيخ طوسي دهد كه وقتي تاريخ فقه نشان مي سـميت بخـشيد، به اخبار آحاد در فقـه

و متناقض به  شدت رو به افزايش گذاشت تا جايي كـه نـه تنهـا فقهـا، آراي فتاواي متخالف

تنـافي. اختلافي بسيار داشتند؛ بلكه حتي از يك فقيه در يك مسئله آراي متفاوت صادر شد 

 ـدر كتـاب شيخ طوسي آراي  و النهاي در حلـي علامـهو همچنـين تنـافي آرايهالمبـسوط

غ كتاب  طعنه برخي را در موضـوع آراي مخـالف سيدمحسن امين. قابل انكار استيرهايش

به«:گويد يك فقيه، نقل كرده، مي خاطر دگرگـوني اجتهـاد خالفت علما با فتاواي قبلي خود،

ج1403(».آنان، بيش از اندازه است )5:403ق،

ب ابن زهره الغنيهو مرتضيسيدالانتصار اين در حالي است كه بين كتاب ا وجود فاصلة،

و مراجـع يكـي از1.شود زماني اختلاف زيادي مشاهده نمي  امروزه هم اختلاف فتاواي فقها

 صدد اعلان نظر دربارة حجيت خبر واحد در اسي است؛ البته در اين نوشتار در مشكلات اس
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فقه نيستيم؛ بلكه هدف توجه پيدا كردن به يكي از نتايج ناگوار حجيت ظن در فقه است تـا

و لااق .كلام مصون بداريمل خود را از اين نتايج در عقايد

و مقـدار آن توجـه، نقـش اساسـي در.هفت و التفـات بـه موضـوعي خـاص توجه

مي گيري هندسة معرفتي انسان شكل توضيح اينكه احاديـث غيـر علمـي، از نظـر. كند ها ايفا

صدها هـزار حـديث در ميان احاديث غير علمي. تعداد بسيار بيش از احاديث علمي هستند 

و مادي، جعل كرده جعلي وجود دارد كه راويان با انگيزه .اند هاي مذهبي، سياسي

هايي كه مستقلاً دربارة جعل احاديث نوشـته شـده، روشـن اين نكته با مراجعه به كتاب

را بيش علامه اميني محقق بزرگ. شود مي همـراه جـاعلين از چهارصدهزار حديث جعلـي

مي آنها، شماره كرده  و سپس از گويد است كه اين مقدار نِـاچيزي اسـت؛ چـرا كـه بـسياري

و تاريخ بخش انـدكي از آن را بـراي مـا حفـظ تأليفاتي مملو از جعليات داشته جاعلين، اند

؛ البته هر مذهبي احاديثي را كه به نفـعِ مـذهب خـود هـست،)288-291: همان( است كرده

و آنچه به نفع ديگرا معتبر مي انگارد؛ اما آنچه روشن است رونقن است را جعلي مي شمارد

هـايي حال اگر اين احاديث غير علمي را ولو به بهانـه. سازي بوده است حديثِ داشتن بازار 

و نگاه ديني به آنها داشته باشيم، آيـات»اخبار من بلغ«نظير  ، در حوزة دين خدا داخل كنيم

و معتبر در ميان انبوه و احاديث صحيح و فـضاي قرآن احاديث غير معتبر گم خواهـد شـد

ذهني متدينين بيش از آنكه به مسلّمات ديني مشغول شود با مضامين احاديثي كه هويتـشان 

و اين كار يعني تهي كردن دين از محتـواي واقعـي خـود  . معلوم نيست، سرگرم خواهد شد

و تلاش نگاهي به تاريخ فعاليت و عالمان ديني ها كافي است تـا ببينـيم هاي ديني مسلمانان

و متأسـفانه كه چه مقدار از لايه  هاي فكري آنان با مضامين احاديث مشكوك شـكل گرفتـه

و مـسلّمات عقـب مانـده  مـسلمانان. اسـت همين مقدار از پرداختن به قرآن، احاديث معتبر

و سـكناتي اسـت كـه بـه لحـاظ درجـة بسياري را مي  بينيم كه نماد مسلماني آنان حركـات

و افسوس كه همـان نمادهـاي اهميت  و بيستم قرار دارد و درجة دهم و اعتبار، در اولويت

و هر متديني مدت. ترين اركان دين باقي نگذاشتند درجة چندم جايي براي مهم هر مسلمان

و معنوي اختـصاص مـي زماني از زندگي خود  و بخـشي از فـضاي را به مسائل ديني دهـد

و متوليان دين ايـن زمـان اختصاص مي هاي ديني ذهني خود را به دغدغه  دهد، حال عالمان

و اخـلاق، يـا بـا  و فضاي ذهني محدود را با چه چيزي پر كنند؟ با امثـال توحيـد، امامـت

كه در تبيـين ديـن بـه كه هر مقدار الهويه؟ عالمان دين بايد بدانند هزاران حديث غير معلوم

ا غير معلوم  و به تعبير و استناد كنند را كه سبد مروزين هر مقدارها تكيه كالاي معنوي مـردم
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و فضا را براي معلوم از نامعلوم و شـالودة ديـن نيـز،هاي دين ها پر كنند، عرصه  كه اسـاس

و اينجاست كه آن متدين چه بسا كـه بـراي عمـل كـردن بـه آن خبـر هست، تنگ مي كنند

و اخلاقـي كـه ش ـ و براي رسيدن به ثواب كذايي، از حقوق الودة ديـن را تـشكيل احتمالي،

مي مي و اين غفلت نتيجة اشتغال فضايِ دينيِ ذهن به چيزي است كه دينـي دهد، غفلت كند

. بودنش معلوم نيست

و از مـسلمات ديـن فراتـر رفتـه انـد، بلي خواصي از مردم متدين هستند كه اوج گرفته

و دلدادگي آنان به پروردگار، چنان است كه بر سر خشنودي احتمال  و عشق يِ معـشوق سـر

را دست مي و بـدون اينكـه محـتَملات شكنند، اما اينان بدون اينكه از مسلمات غفلت كنند

و بدون آنكه نادانسته  و عقايد كنند، به وارد دين و ديـن او نـسبت دهنـد، هاي خود را  خدا

و سـير الـي االله خـود را از ايـن طريـق سـرعت عمل بر اساس احتمال را پيشه خـود كـرده

.ندبخش مي

مي در و يادآور هـايي شوم كه بخش پايان بار ديگر بر گستردگي اين موضوع تأكيد كرده

مهم از بحث فوق قابل طرح هست كه حجم متعارف مقالـه اجـازة ورود بـه آن مباحـث را 

از. دهد نمي ادلة فراوان نقلي بر عدم حجيـت خبـر: برخي از اين مباحث قابل طرح عبارتند

ب  و تحليـل تمـسك برخـي واحد، آراي نزديك ه اجماع عالمان دين بر عدم حجيت، تجزيه

و چگونگي تعامل با ظنون حاصل و عالمان به خبر واحد  .... شده از خبر واحد

 گيرينتيجه

و دلالت همراه با قـرائن يقـين آور نباشـد، معرفـت لازم بـراي خبر واحد اگر از لحاظ سند

پي كند اعتقادت ديني را ايجاد نمي  و جوا ريزيِو مع، با تكيه بـر نظام فكريِ ديني براي افراد

و تشتتّ از سـوي ديگـر چنين خبري،  و اختلاف منجـر به دوري از دين واقعي از يك سو

.خواهد شد

ها نوشت پي

.دانند اين دو عالم شيعي از جمله فقيهاني هستند كه عمل به خبر واحد را حتي در فقه مجاز نمي.1
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